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امین قوامی مطرح کرد؛امین قوامی مطرح کرد؛

»جهیزیه« با کمدی های »جهیزیه« با کمدی های 
مرسوم فرق داردمرسوم فرق دارد

نمایش »سنگ کاغذ پایان« به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین 
صیدآبادی، تلاشی است برای بازنمایی رئالیستی بحران اقتصادی 
و عاطفی یک خانواده پس از مرگ ناگهانی پدر خانواده در تصادف. 
ایده مرکزی اثر که در جشنواره تئاتر فجر امسال روی صحنه رفت، 
تمرکز بر پیچیدگی های دریافت دیه و چالش های حقوقی و عاطفی 
بازماندگان در بســتر تئاتر اجتماعی ایران ایده ای به جا و قابل دفاع 

است.
با این حال شــکاف عمیق بین »قصد روایی« و »اجرای دراماتیک« 
باعث شــده اثری که می توانســت بیانیه ای قدرتمند درباره فقر، 
بوروکراسی و سوگ باشد به تجربه ای سطحی، کشدار و فاقد تاثیر 
هنری تبدیل شــود. این نقد با واکاوی علمی مولفه های مختلف 

نمایش به بررسی ریشه های این شکاف می پردازد.
مهم ترین ضعف نمایش در سطح متن و ایده دراماتورژیک نهفته 
اســت. نویسنده قصد داشته با تلفیق »درام اجتماعی رئالیستی« با 
محوریت فقر و درماندگی و »درام جنایی« با محوریت شــک در 
چگونگی مرگ و کشــف حقیقت، اثری چند لایه خلق کند. این 
تلفیــق به خودی خود ایده ای نو و چالش برانگیز اســت. در تئاتر 
مدرن، چنین آمیختگی هایی مانند تلفیق تراژدی با عناصر پلیسی در 
آثار هارولد پینتر یا استفاده از ساختار معمایی برای کندوکاو در روان 

شخصیت ها می تواند به غنای اثر بینجامد.
اما مشــکل »سنگ کاغذ پایان« در اجرای ناقص این تلفیق است. 

نمایش فاقد مکانیسم های ضروری ژانر جنایی است چرا که سرعت 
در کشف سرنخ ها، ایجاد ارتباط علّیّ معنادار بین وقایع و مهم تر از 
همه پرداخت به فرآیند کشف به عنوان موتور محرک پیشبرد داستان 
یا نادیده گرفته شدند و یا از آن انسجام یک نمایش جنایی دور بودند.

مرگ پدر به عنوان معمای مرکزی مطرح می شــود اما هیچ تلاش 
سیســتماتیک، هوشــمندانه یا حتی تصادفی برای حل این معما 
توسط شــخصیت ها صورت نمی گیرد. بحران اقتصادی ناشی از 
عدم دریافت دیه، صرفاًً به عنوان »موقعیت« مطرح است نه به عنوان 
انگیزه ای برای کنش فعالانه و جستجوگرانه. این همان نقطه ای است 
کــه نمایش از یک درام فعال به یک موقعیت پردازی منفعل تنزل 

می‌یابد.
از منظر زبان  شــناختی نمایشی، دیالوگ ها در دام رئالیسم سطحی 
افتاده اند. بله، دیالوگ های روزمره می توانند برای باورپذیرسازی 
فضا ضروری باشند، اما در تئاتر، این دیالوگ ها باید انتخاب  شده، 

فشرده و دارای زیرمتن باشند.
در نمایش نامه های موفق رئالیســتی از چخوف تا آثار معاصر هر 
گفت وگوی به ظاهر معمولی، حامل بار عاطفی، اطلاعات روایی 
یا تعارض درونی است. دیالوگ های »سنگ کاغذ پایان« اما، فاقد 
این فشــردگی و لایه های زیرین هستند. آنها وضعیت را توصیف 
می کنند ما فقیریم، دیه را ندادند، غمگینیم اما در کشمکش درونی 
شــخصیت ها یا پیشبرد فعال طرح داســتان نقشی ایفا نمی کنند.

کارگردانی نمایش نیز نتوانسته بر ضعف های متن سرپوش بگذارد 
یا آن را به جهت درســتی هدایت کند. مهم ترین شــاهد این ادعا، 
اشتباه در زمان بندی نشانه‌های عاطفی است مثلٌاٌ صحنه برداشتن 
عکس پدر از دیوار و سپس پاسخ مثبت دادن زن به خواستگار در 
فاصله ای نامعقول. از منظر نشانه  شناسی اجرا این عمل )برداشتن 
عکس( یک »نشــانه قدرتمند« است که گذار از سوگ به پذیرش 
یا انکار را علامت گذاری می کند. در تئاتر، چنین نشانه های کلیدی 

نیازمند تداوم عاطفی-روانی در ریتم اجرا هستند.
نظریه »ریتم دراماتیک« در کارگردانی که از استانیسلاوســکی تا 
بروک بر آن تأکید دارند بر این اصل استوار است که تغییرات بزرگ 
در وضعیت روانی شخصیت ها باید یا بلافاصله پس از یک واقعه 
محوری رخ دهند یا پس از فرآیندی تدریجی که برای تماشــاگر 
قابل ردیابی است. قرار دادن چند صحنه فاصله بین این دو رخداد 
نه تنها این تداوم را می شکند بلکه باعث می شود عمل دوم )پاسخ 
به خواستگار( مبتنی بر انگیزه ای روان شناختی معنا دار به نظر نرسد 
و بیشتر شبیه یک اتفاق تصادفی در پازل روایی باشد. این خطای 
کارگــردانی، عمق تراژدی خانــوادگی را تخریب کرده و آن را به 

مجموعه ای از وقایع گسسته تقلیل می دهد.
مسئله دیگر، »ریتم کشدار« اجراست. ریتم کند لزوماًً نقطه ضعف 
نیست در درام های تأملی یا برخی آثار تئاتر آیینی، کندی عمدی 
ابزار ایجاد تمرکز و عمق است. اما کندی در »سنگ کاغذ پایان« 

از جنس تأمل برانگیز نیست بلکه از جنس خلأ دراماتیک است. 
این خلأ نــاشی از فقدان تعارض پایدار، اهداف روشــن برای 
شخصیت ها و اوج گیری های منظم عاطفی در ساختار نمایشنامه 
است. کارگردان نتوانسته با ابزارهای خود مانند طراحی حرکت 
معنادار، تغییرات دینامیک در فضاسازی صوتی- نوری، یا حتی 
سکوت های پرمعنی این خلأ متن را جبران کند. صحنه  پردازی و 
چیدمان نیز اگرچه فضای یک خانه را به درستی بازنمایی می کند 
اما در حد بازسازی باقی ماند و به بیان استعاری یا تقویت حس 

درونی اثر ارتقا نیافت.
قضاوت درباره بازیگری این نمایش باید با درنظرگرفتن بســتر 
محــدود کننده آن صورت گیــرد. بازیگــران در حصار متن و 
کارگردانی گرفتار آمده بودند. آنها ظاهراًً تلاش خود را برای باور 
پذیرســازی انجام داده اند اما با دو مانع اصلی روبرو بوده اند، اول، 
شــخصیت  پردازی های تک بعدی و فاقد قوس تحول در متن و 
دوم، جهت گیری کارگردانی که نتوانسته به آنها برای خلق لحظات 

ویژه یا ارائه تفسیری بدیع از نقش‌ها کمک کند.
از منظر تکنیک بازیگری، بازیگران در سطح بازسازی رفتارهای 
طبیعی متوقف شده اند. در حالی که بازی در تئاتر رئالیستی نیازمند 
عبور از طبیعی بودن به سوی طبیعی نمایی هنرمندانه است فرآیندی 
که در آن رفتارهای روزمره گزینش و همراه با اغراق کنترل  شــده 
و نمادین می شوند تا حقیقتی عمیق تر را آشکار کنند. اما بازیگران 

نتوانسته اند به این سطح برسند.
نورپردازی نیز نقش خود را به عنوان یک ابزار روایی یا خلق فضای 
روان شناختی ایفا نکرده است. نور می توانست با تغییرات خود، گذار 
از امید به یأس یا تفاوت بین فضای عمومی خانه و خلوت شخصی 
افراد را مشــخص کند یا حتی به عنوان نماینده نگاه جامعه/نظام 
حقوقی بر خانواده سنگینی کند. اما نورپردازی خنثی و یکنواخت، 

فرصت استفاده از این ابزار قدرتمند را از دست داد.
»ســنگ کاغذ پایان« نمایشی است با موضوعی به جا و انسانی اما 
با اجرایی ناکافی و ناپخته. شکســت اصلی آن را می توان در عدم 
همسویی ارگانیک بین فرم و محتوا دانست. اثر می خواهد درباره 
پیچیدگی های گوناگون همچون غم، فقر و بوروکراسی ســخن 
بگوید، اما خود از ســادگیِِ ســاختاری و خطی بودن روایت رنج 

می‌برد.
نکته آموزنده این نمایش برای تئاتر اجتماعی این است که پرداختن 
به مســائل واقعی به خودی خود ضامن خلق اثر هنری قدرتمند 
نیســت. گذار از موضوع محوری به درام محوری نیازمند تســلط 
بر ابزار دراماتــورژی، کارگردانی خلاق و توانایی تبدیل واقعیت 
اجتماعی به استعاره هنری است. »سنگ کاغذ پایان« در این گذار 
ناموفق بود. این اثر بیشتر شبیه یک »پیش طرح« )اسکچ( با ایده ای 
اولیه قوی است تا یک »اثر نهایی« آماده ارائه در صحنه رقابتی مانند 

جشنواره تئاتر فجر.

نگاهی به یکی از نمایش های اجرا شده در جشنواره تئاتر فجر؛

»سنگ کاغذ پایان«؛ تلاشی نافرجام برای تبدیل رئالیسم تلخ به درام جنایی

امیــن قوامی، کارگردان فیلم سینمــایی »جهیزیه« که این روزها در 
سینماهای کشور در حال اکران است، اظهار کرد: قصه فیلم جهیزیه 
برگرفته از یک داستان واقعی است، پیش تر قصه ای داشتم که متأسفانه 
 »Squid game« پروانه ساخت نگرفت؛ آن قصه به فضای سریال
نزدیک بود و به دلیل خشــونتی که قصه داشــت به این فیلم مجوز 

داده نشد.
قوامی خاطرنشــان کرد: به همین دلیل قصه را عوض کردیم، آقای 
آتش زای قصه ای داشــت که جذاب بود و ایمان صفایی کمک کرد 
و یک ســال طول کشید تا طرح و فیلمنامه نوشــته شد و در همین 
زمان پیگیر بازیگــران بودیم و به تیم بازیگران فیلم رسیدیم و یک 
هفته از شــروع فیلمبرداری می گذشت که جنگ دوازده روزه آغاز 
شد و ما ۱۵ روز فیلمبرداری را متوقف کردیم و بعد از جنگ دوباره 
فیلمبرداری از سر گرفته شد. »جهیزیه« فیلمی است که واقعاًً مهجور 
واقع شده، چون زمان ساخت با جنگ همراه بود و حالا در زمان اکران 
با اتفاقات اخیر همراه شــده و این وضعیت آسیبی جدی به فروش 

»جهیزیه« زده است.
وی افزود: »جهیزیه« با کمدی های مرســوم فرق دارد، شوخی های 
زشت و غیراخلاقی ندارد، خانوادگی است و ما سعی داشتیم فیلمی 
بسازیم که افراد با خانواده بتوانند آن را ببینند و در عین حال درگیر 
قصه شوند، به همین دلیل عشق و جدایی و دوباره رسیدن به هم را 
در قصه گنجاندیم. ما از کمدی های مرسوم فاصله گرفتیم و درصدد 
این نبودیم که مخاطب را فقط بخندانیم؛ »جهیزیه« خیلی مخاطبش 
را نمی خنداند و بیشتر یک قصه شیرین روایت می کند و سعی دارد 

لبخندی بر لب مخاطبش بیاورد.
این کارگردان در ادامه تأکید کرد: قصه واقعی تا حدی شــبیه قصه 
»جهیزیه« است و حتی آن ماجرای واقعی که برای یک عروس و داماد 
رخ داده بود هم ویژگی های جالبی داشت که پتانسیل تبدیل شدن به 
فیلمی کمدی را می شد در آن ماجرای واقعی دید و به همین دلیل ما 
به این نتیجه رسیدیم که می توان این قصه را به زبان کمدی بیان کرد.

وی افزود: تلاش من این بود که فیلم کاملًاً یک فیلم ایرانی باشد چون 

آن را برای مردم ایران ساخته ام. »جهیزیه« فیلمی جشنواره ای نیست و 
فضایی کاملًاً ایرانی دارد و اصلًاً دغدغه جایزه گرفتن یا رفتن به سمتی 
که اثرم مورد پسند جشنواره‌ها باشد، نداشتم و الآن وقتی این فیلم را 
می بینم به نظرم اثری آبرومند است که از محصول نهایی تولید شده به 
شخصه رضایت دارم؛ قطعاًً اگر شرایط سخت حاکم بر نتیجه نهایی 
تأثیر داشت اما فکر می کنم »جهیزیه« فیلمی شریف است و امیدوارم 
مردم هم چنین نظری داشته باشند. از کامنت ها و نظراتی که در فضای 
مجازی و واکنش هایی که به شــخصه شاهد بودم به نظرم مردم هم 

فیلم را دوست دارند.
این کارگردان درباره شــرایط اکران »جهیزیه« تصریح کرد: همه در 
تلاش هستیم که روزهای قطعی اینترنت به حساب روزهای اکران 
فیلم نباشد و اجازه داده شود که این فیلم ها به اکران خود پس از پایان 
این شرایط ادامه دهند. هر چند که به زودی جشنواره فجر برگزاری 
می شــود و بعد وارد ایام اکران نوروز می شــویم و رقابت سخت‌تر 
خواهد شد اما ما باید فرصتی برای تبلیغات داشته باشیم و امیدوارم 

ادامه اکران به این صورت نباشد که فقط چند سالن به ما بدهند و در 
واقع اجازه داده شود که ما سرگروهی خود را حفظ کنیم و سانس های 

کافی داشته باشیم.
قوامی درباره فیلمنامه ای که پیش از »جهیزیه« قصد ساختش را داشته 
و مجوز آن صادر نشــده، گفت: ما در واقع قصد ســاخت پارودی 
»Squid Game« را داشتیم، تمرکزمان بر این بود که قصه کمدی 
باشد و داستان یک آدم بازنده را روایت می کردیم که وارد این بازی 
می شود. امیدوارم به زودی برای این اثر هم مجوز صادر شود؛ جالب 
است بگویم که ما پیش از دیدن فصل دوم سریال فیلمنامه را نوشتیم 

و وقتی فصل دوم منتشر شد متوجه شدیم خیلی از ایده هایی که ما 
داشتیم در فصل دوم به کار گرفته شده است.

وی در پایان اظهاراتش تأکید کرد: با وجود ســختگیری برای آن 
فیلمنامه، »جهیزیه« خیلی راحت مجوز گرفت و شــورای پروانه 
ســاخت هم فیلمنامه را دوست داشــت و به آن توجه ویژه ای 
داشت و معتقد بود که فیلمنامه ای آبرومند و خانوادگی است. ما 
در »جهیزیه« به مخاطب خود احترام گذاشــته ایم و سعی کردیم 
قصه ای تکراری روایت نکنیــم و امیدواریم فرصتی برای دیده 

شدن این اثر داده شود.

وه فرهنگ و هنــر  -    امین      گــر
یــه« با  کیــد کرد کــه »جهیز قوامــی تأ
کمدی های مرســوم در حال اکران سینمای 
اســت  خانوادگی  اثری  دارد،  فــرق  ایران 
به  هم  با  می تواننــد  خانــواده  اعضای  که 

بنشینند. آن  تماشای 

مهدی صالحی - منتقد سینما و تئاتر
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فرعی از 5621 اصلی کیش واقع در حد فاصل بلوار سنایی و میدان ماشه –قطعه BO – 138 )مجتمع بهکیش( واحد 
63 بدوا طی عملیات تفکیک به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منطقه آزاد کیش ثبت و صادر 
گردید سپس ششدانگ برابر سند قطعی 23029 مورخ 1398/05/24 دفترخانه 59 کیش به نام آقای رسول علافچیان 
انتقال قطعی یافت و برابر مستند شماره 25438 مورخ 1399/07/09 دفترخانه 59 کیش به مبلغ 39.500.000.000 
ریال به مدت 60 ماه در رهن بانک سینا شعبه کیش قرار گرفته است. اینک نامبرده برابر درخواست وارده به شماره 
8/1492 مورخ 1404/11/07 منضم به دو برگ استشهادیه اظهار داشته سند مالکیت خود به شماره  022207/د97 
بدلیل جابجائی مفقود گردیده است لذا باستناد ماده 120 قانون اصلاحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
می شود تا هر شخص مدعی معامله با وجود اصل سند مالکیت و یا سند معامله پلاک مرقوم نزد خود می باشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را کتباًً به همراه اصل سند مالکیت و یا سند معامله به این اداره 
تسلیم نماید و در صورت عدم اعتراض و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله در ظرف مدت مقرر قانونی 

اداره ثبت اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود.

محمد اسلامی موحد - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کیش

آگهی فقدان سند مالکیتآگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ واحد خدماتی واقع در جزیره کیش تحت پلاک 17609 فرعی مجزی شده از پلاک 17560 
فرعی از 5621 اصلی کیش واقع در حد فاصل بلوار سنایی و میدان ماشه –قطعه BO – 138 )مجتمع بهکیش( واحد 
12 بدوا طی عملیات تفکیک به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منطقه آزاد کیش ثبت و صادر 
گردید سپس ششدانگ برابر سند قطعی 23030  مورخ 1398/05/24 دفترخانه 59 کیش به نام آقای رسول علافچیان 
انتقال قطعی یافت و برابر مستند شماره 25438 مورخ 1399/07/09 دفترخانه 59 کیش به مبلغ 39.500.000.000 
ریال به مدت 60 ماه در رهن بانک سینا شعبه کیش قرار گرفته است. اینک نامبرده برابر درخواست وارده به شماره 
8/1492 مورخ 1404/11/07 منضم به دو برگ استشهادیه اظهار داشته سند مالکیت خود به شماره  022207/د97 
بدلیل جابجائی مفقود گردیده است لذا باستناد ماده 120 قانون اصلاحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
می شود تا هر شخص مدعی معامله با وجود اصل سند مالکیت و یا سند معامله پلاک مرقوم نزد خود می باشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را کتباًً به همراه اصل سند مالکیت و یا سند معامله به این اداره 
تسلیم نماید و در صورت عدم اعتراض و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله در ظرف مدت مقرر قانونی 

اداره ثبت اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود.

محمد اسلامی موحد - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کیش

آگهی جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت یکتا نیاز کیشآگهی جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت یکتا نیاز کیش
) با مسئولیت محدود( ) با مسئولیت محدود( 

به شماره ثبت به شماره ثبت ۷۷۱۰۷۷۱۰ شناسه ملی  شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۵۳۷۳۱۰۸۶۱۵۷۵۳۷۳  

 هیئت مدیره 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت یکتا نیاز کیش) با مسئولیت محدود( به شماره ثبت ۷۷۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۵۳۷۳ 
و سرمایه 10.000.000 ریال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/11 ساعت  18:00 و با حضور کلیه شرکاء ، به نشانی شهرک صنعتی فاز ۲ قطعه 

ex - 4 - طبقه اول ، واحد ۱ تشکیل گردید. 
میزان سهم الشركه 						     نام شرکاء  	

				 دارای 3.400.000 ريال سهم الشركه   1- خانم سمیه مرادیان 	
				 دارای ۶.۶۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشركه   2- آقای امیر حسین عبادالهی 	

دستور جلسه : تغییر محل شرکت
محل شرکت از )آدرس قبلی ( شهرک صنعتی فاز ۳  ، ۲۸ سوله پشت بازار هرمز واحد ۱۷

به )آدرس جدید(: شهرک صنعتی فاز ۲ قطعه ex - 4 طبقه اول واحد1 ،  کد پستی ۷۹۴۱۶۵۸۴۷۰ انتقال یافت در نتیجه ماده 
مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به آقای امیر حسین عبادالهی احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت 
شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.


